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در حوالی میدان سرخ

روسیه و ناتو؛ رقابت یا دشمنی؟

از زمان پیمان آتلانتیک شــمالی (ناتو) در چهارم آوریل ۱۹۴۹ تا پایان دهه ۸۰، روابط 
مسکو با این ســازمان در چارچوب مفهوم دشمنی تعریف می شد که در سایه رویارویی 
بلوک شرق و غرب آن قدر پررنگ شد تا نهایتا با فروپاشی شوروی این سطح از ستیزه جویی 
به پایان رسید. با عبور از جنگ سرد، در دهه نخست حیات روسیه پس از شوروی، شاهد 
همکاری های سازنده ای میان مســکو و ناتو هستیم؛ گام نخست در همان سال ابتدایی 
یعنی بیستم دسامبر ۱۹۹۱ برداشــته می شود و روسیه به عضویت شورای همکاری این 
پیمــان در می آیــد و در گام دوم در ۲۲ ژوئن ۱۹۹۴ به برنامه مشــارکت برای صلح ناتو 
می پیوندد. گزاف نیســت اگر طلایی ترین زمان این همــکاری را ۲۷ می  ۱۹۹۷ بدانیم که 
طرفین بر معماری امنیتی نوینی به توافق رســیدند و سند روابط متقابل و همکاری های 

امنیتی را امضا کردند تا بالاترین سطح مشارکت سیاسی میان آنها شکل بگیرد.
بــه باور من کلیدی ترین نکته این توافق این جمله اســت: «روســیه و ناتو یکدیگر را 
به عنوان دشــمن نمی بینند» و مبتنی بر این گزاره بر هدف مشــترک خود یعنی غلبه بر 
بقایای رویارویی و رقابت گذشته تأکید می کنند و راه دستیابی به این مهم را تقویت اعتماد 
در راستای همکاری متقابل می دانند؛ اما اکنون تنها ۲۵ سال پس از امضای این سند که 
وعده صلح پایدار و فراگیر در منطقه یوروآتلانتیک بر اســاس اصول دموکراسی و امنیت 

مبتنی بر همکاری داده بود،  شاهد جنگ نیابتی روسیه و ناتو در اوکراین هستیم.
اگرچه آن هنگام قرار بود روســیه و ناتو بر اساس الگوی امنیت مشترک و همه جانبه 
اروپا در قرن بیســت و یکم رفتار کنند و متوسل به ابزارهایی در راستای تهدید یا توسل به 
زور مبادرت نورزند؛ اما اکنون زیر سایه شکست در دیپلماسی پیشگیرانه از مناقشه، همه 
چیز طور دیگری رقم خورده و بند بند این توافق با مثال های نقض مواجه شده است. هم 
ناتو برخلاف بند چهارم تحرکات نظامی و پیشروی در کشورهای هم مرز با روسیه از جمله 
اوکراین داشــته است و هم روسیه برخلاف بند دو اقدام به ورود نظامی به تمامیت یک 
کشور کرده است. همه چیز آشکار است؛ حتی اگر همین فردا هم در اوکراین صلح شود،؛ 
امــا دیگر قواعد بازی به ۱۹۹۷ بازنخواهد گشــت و در ســناریوی مطلوب تنها کلیدواژه 
«دشــمنی» جای خود را به «رقابت» در روابط میان روســیه و ناتو خواهد داد؛ اما بسیار 
دشوار است که انتظار داشتیم مفهوم «همکاری» میان آنها ظهور کند. کافی است برای 
ســطح کشمکش میان روسیه و ناتو تنها نگاهی داشته باشیم به آنچه در اجلاس سران 
ناتو در بیست و هشــتم تا سی ام ژوئن در مادرید گذشت و واکنش هایی که مقامات روس 
نســبت به این اظهارات داشتند. حتما وقتی بوریس یلتسین،  رئیس جمهور وقت روسیه 
و خاویر ســولانا، دبیر کل وقت ناتو، در ۲۷ می  ۱۹۹۷ ســند میان روســیه و ناتو را امضا 
می کردند، اصلا انتظار نداشــتند تنها یک ربع قرن پــس از این توافق، چنین رویارویی در 
ابعاد گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی و... بار دیگر میان مسکو و ناتو ظهور کند و تمام 
آن ســخنان ظریف آنها نظیر چشم پوشی برای استفاده از زور علیه یکدیگر، ادای احترام 
به حاکمیت دیگر کشــورها و عدم گسترش تسلیحات و جرقه ایجاد رقابت و کشمکش 
این گونه نادیده گرفته شــود. یا شاید همین ۲۰ سال پیش که پوتین در نشست سران این 
کشورها،  سند کیفیت جدید در روابط روسیه و ناتو را در ۲۸ می  ۲۰۰۲ را در رم امضا کرد، 
آیا آنها گمان می کردند در ســال ۲۰۲۲ شرایطی پیچیده تر از دوران جنگ سرد میان آنها 
چیره شود؟ مهم ترین انتظار طرفین میان این توافق ها تنها این بود که ناتو متعهد به عدم 
استقرار نیروهای دائمی نظامی در قلمرو کشورهای خارج نزدیک روسیه باشد و مسکو 
نیز متعهد به خویشتن داری نسبت به رفتار خود در اروپا باشد و این گزاره معماری امنیتی 
اروپا را رقم زده بود؛ اما شاید بزرگ ترین اختلاف از همین عبارت دائمی ناشی شد؛ مفهوم 
دائمی چیســت و فراتر از چه مدت زمانی دائمی برداشت می شود؛ این همان موضوعی 
بود که به آغاز اصطکاک های میان روسیه و ناتو انجامید که مشخصا در سال ۲۰۱۴ ظهور 
کرد. اکنون روســیه و ناتو در مرز یک درگیری نظامی تمام عیار هستند؛ طبیعتا مطابق هر 
سناریوســازی کاهش تنش به نفع هر دو طرف است؛ اگرچه دیگر آنها به شرایط ۱۹۹۷ 
بازنخواهند گشــت؛ اما هنوز امکان ازسرگیری مذاکرات میان آنها یک سناریوی محتمل 

است.
*دانشیار دانشگاه دوستی ملل روسیه

 پیدا کنید پرتقال فروش را
- سیاست های کوتاه مدت و تغییر مداوم ساختار بازار و بازیگران

- از دســتور کار خارج شدن مسائل اساســی و حقوق شهروندی نسبت به اولویت 
تحریم ها

به این ترتیب گره خوردن مذاکرات با معیشــت، فراینــدی طبیعی و حاصل ۲۰ 
ســال تحریم و مذاکره اســت، نه یک راهبرد قابل انتخــاب! در حقیقت وضعیت 
پرونده هسته ای چه دوست داشته باشیم و چه نه، با وضعیت اقتصادی به صورت 
طبیعــی گره خورده اســت. حذف این واقعیت از معادلات، نوعی از ساده ســازی 
است که نمی تواند منجر به توصیه عملیاتی هم شود. از همان نوع ساده سازی ها 
ماننــد حذف اصطــکاک از معــادلات مکانیک  کــه نمی تواند منجــر به طراحی 

خودرویی کارآمد شود.

احمد وخشیته*

ارمنســتان بــا قرارگرفتــن بین دو 
همســایه قدرتمنــد یعنــی ترکیــه و 
آذربایجان، تاکنون توانســته اســت از 
نسل کشــی، حمــلات ارضــی و جنگ 
جان ســالم به در ببــرد. می دانیم که 
روابــط ارمنســتان بــا آنــکارا از زمان 
نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ چقدر تیره و تار بوده است. تنش ها عمدتا به دلیل امتناع آنکارا 
از به رسمیت شــناختن این درام تاریخی بزرگ و مسئولیت امپراتوری عثمانی در سازماندهی 
آن اســت. علاوه براین، اگرچه ترکیه پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی در سال ۱۹۹۱ 
اســتقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت  اما ســال بعد در پاسخ به اشغال مناطق هم جوار 
ناگورنو قره باغ و تحت فشار آذربایجان، روابط دیپلماتیک خود با ایروان را قطع کرد و مرزهای 
مشــترک خود را بســت. از زمان جنگ قره باغ کوهستانی در نوامبر ۲۰۲۰ که برای ارمنستان با 
ازدســت دادن منطقه و تمام سرزمین های مفتوح در ســال ۱۹۹۴ به پایان رسید، تحلیل های 
استراتژیک سه همسایه به طور قابل توجهی تکامل یافته، تا جایی که تلاش ها برای عادی سازی 
مجدد روابط آغاز شــده اســت. اگرچه تلاش های قبلی در ســال ۲۰۰۹ باز هم به دلیل فشار 
سیاســی آذربایجان بر ترکیه به نتیجه نرسید، اما در پاییز ۲۰۲۱ ســه کشور آماده شروع روند 
عادی ســازی بدون محدودیت شدند. آنکارا بر این باور است که دیگر دلیلی برای قطع رابطه 
با ایــروان ندارد، زیرا در پایان آتش  بس نوامبر ۲۰۲۰، ارمنســتان تمام ســرزمین های منطقه 
جدایی طلب را به آذربایجان واگذار کرد و به انگیزه ترکیه برای جنگ پایان بخشــید. برخلاف 
پروتکل های سال ۲۰۰۹، آذربایجان دیگر دلیلی برای مخالفت با عادی  سازی روابط ندارد، زیرا 
به نوبه خود قضیه قره باغ کوهســتانی را حل  شده می داند. با این حال، شرایط و سازماندهی 
مذاکرات همچنان طرفین را از هم جدا نگه داشــته است. ارمنستان به سمت گفت وگوهای 

دوجانبــه با آنکارا گرایش دارد، درحالی که ترکیه ترجیــح می دهد موضعی را اتخاذ کند که 
ســایر قدرت های منطقه یعنی آذربایجان، گرجســتان و همچنین روسیه و ایران در آن ادغام 
شــده باشند. مطمئنا عادی سازی روابط میان ارمنســتان و ترکیه علاوه بر فراهم کردن شرایط 
صلح قطعی برای قره باغ کوهســتانی، چشم اندازهای اقتصادی برای ارمنستان را که تنها دو 
راه برای دسترسی به دنیای خارج از طریق ایران و گرجستان در اختیار دارد، به همراه خواهد 
داشــت. با این وجود، اظهارات اردوغان در مورد «احترام بــه تمامیت ارضی همگان» برای 
پیشــبرد روند عادی سازی، برای ارامنه خصوصا جوامع ارمنی دور از وطن که معتقدند ترکیه 
باید قبل از هر چیز «ارمنســتان غربی» را به ایروان بازگرداند، شــگفتی آور بود. این ســرزمین 
اکنون در شــرق آناتولی واقع شــده و ارامنه در ســال ۱۹۱۵ از آن اخراج شدند. از آن گذشته، 
سکوت اردوغان درخصوص موضوع حساس و اجتناب ناپذیر به رسمیت شناختن نسل کشی 
که به طور سیســتماتیک از بحث های رسمی کنار گذاشته شده، ســبب نگرانی ارامنه است. 
با این حال، پیش نیازهای عادی ســازی روابط از ســوی طرفین به این صورت مطرح می شــود: 
کنارگذاشــتن پروژه «ارمنستان بزرگ» توسط ایروان شــرط مورد درخواست آذربایجان است. 
عدم نیاز ارمنستان درخصوص به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه از جمله درخواست های 
ضمنی ترکیه است. به نظر نمی رسد ارمنستان به نوبه خود حداقل به طور رسمی درخواستی 
داشــته باشــد تا باعث آزردگی خاطر ارامنه داخل و خارج کشــور نشود. بســیاری از ناظران 
محلی از این واهمه دارند که اردوغان نیات و خواســته های واقعی خود را در قبال ارمنستان 
پنهان می کند، یا اینکه این خواســته ها برای عموم فاش نشده باشند. این عدم اعتماد به طور 
قابل توجهی دولت نیکول پاشــینیان را بی اعتبار کرده است، به طوری که مردم دائما خواهان 
اســتعفای وی در مواجهه با خطر «فروخته شــدن» منافع ارضی و امنیتی ارمنستان هستند. 
این احســاس به ویژه در میان هفت میلیون ارامنه دور از وطن در سراسر جهان قوی تر است. 
درحالی که ارمنســتان برای مــدت طولانی به عنوان یک نیروی سیاســی فعال در نظر گرفته 

می شــد، اکنون به نظر می رســد نفوذ خود را از دست داده باشــد. شکست تلخ ارمنستان از 
آذربایجان در نوامبر ۲۰۲۰ وزنه سیاســی این کشــور را تا حد قابل توجهی کاهش داده است. 
مبهم بودن ســخنرانی پاشینیان بســیاری از ارامنه تبعیدی دور از وطن را نسبت به سرنوشت 
وطن و آینده آن دلســرد کرد، درحالی که آنان در ابتدا نسبت به حمایت از اقدام این کشور در 
جریان درگیری اخیر با آذربایجان بســیار متعهد بودنــد. ارامنه دور از وطن غالبا به  عنوان یک 
جامعه یکپارچه معرفی می شــوند. در واقع میان دو گروه تبعیدی در سال ۱۹۹۱ و کسانی که 
جلای وطن شــان به ســال ۱۹۱۵ برمی گردد، جمعیت اقلیت بدون پیش  شرط مخالفت  خود 
را با عادی  ســازی روابط ابراز می کنند، درحالی که اکثریت خاموش در بهترین حالت تمایل به 
مصالحه دارند و در بدترین حالت بی تفاوت هســتند. به دلیل فقدان ســازماندهی واقعی و 
بازتاب سیاسی، نفوذ ارامنه دور از وطن بر سرنوشت ارمنستان در حاشیه قرار دارد. علاوه براین، 
برخلاف دولت سرژ سرکیسیان در سال ۲۰۰۹، دولت فعلی پاشینیان برای تحکیم مشروعیت 
خــود به حمایت آنان نیازی نــدارد. ارامنه در تبعید هیچ تأثیری در جنگ اخیر با آذربایجان و 

پیامدهای پس از آن نیز نداشتند.
ارامنه دور از وطن به درســتی بر یک واقعیت اساســی تأکید دارند: در صورت پیشروی 
رونــد عادی ســازی روابط میان ارمنســتان، ترکیه و آذربایجان در جهــت تاریخی، رعایت 
شــروط برای اجرای آن ضروری اســت و این موضوع مقاومت شدید برای مخالفت با آن 
را توجیــه می کند. ایروان قادر به نادیده گرفتن پیش شــرط های خود یعنی عدالت تاریخی 
با به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه و غرامت ارائه شده توسط ترکیه و احترام به امنیت 
ملی خود، به ویژه از ســوی آذربایجان نیست. در صورت محقق نشدن این شروط، بازگشت 
پیش بینی شده دیپلماتیک منجر به صلح پایدار نخواهد شد و برای ارمنستان ارزشی در بر 
نخواهد داشت. درنهایت، همه چیز در راستای منافع همسایگان غارتگر است که هدفشان 

برقراری سلطه خود در قفقاز است.

عادی سازی روابط ارمنستان با ترکیه و آذربایجان

روز جمعــه ۲۵ســالگی انتقــال حاکمیت هنگ کنــگ از بریتانیا بــه حکومت 
کمونیســتی چین بود. در این ربع قرن، بافت شــهر و مناظر آن تغییر چندانی نکرده 
اســت. در بازار های خیس و پرهیاهوی آن ماهی کپور هنوز زیر لامپ های قرمز قرار 
دارد و ماهی فروشــان تازگی ماهی ها را ستایش می کنند و خریداران در مراکز خرید 
لوکس به تحسین تولیدکنندگان بزرگ کیف و تلفن می پردازند. توپوگرافی جزیره هنوز 

هم باعث هیجان می شود.
مجموعه تلویزیونی محبوبی برای اولین بار در دهه ۱۹۷۰ پخش شد و در تجلیل 
از قــدرت نســلی از هنگ کنگی ها بود که اکثرا برای فرار از آشــفتگی و فقر، چین را 
ترک کرده بودند و روایت هایی در مورد تلاش برای تغذیه اعضای خانواده و ساختن 
آینده در یک خانه جدید یعنــی در هنگ کنگ را بیان می کرد. همین مردم بودند که 
در اواخــر دهه ۱۹۶۰ هنگ کنگ را به یکی از مهم ترین قطب های تولیدی و صنعتی 

جهان تبدیل کردند.
«چینگ چئونــگ» در دهه ۱۹۵۰ زمانی که خانــواده اش به هنگ کنگ گریختند 
پنج ســاله بود. در حالی که بزرگ می شــد از طریق آذوقه های اهدائی کلیسا در یک 
شــهرک مسکونی گذران می کرد و آرزو داشت روزی به سرزمین اصلی بازگردد. این 
رؤیا زمانی رنگ باخت که در نوجوانی اجســادی را دید که از چین به سوی رودخانه 
پرتاب شــده و بر روی آب شــناور بودند و دست و پا هایشان بسته شده بود. این افراد 
قربانیان انقلاب فرهنگی بودند که توســط «مائوتســه تونــگ»، رهبر وقت چین در 
ســال ۱۹۶۶ کلید خورد. در جریان این «انقلاب فرهنگی» هزاران نفر در چین کشته 
شدند. او به یاد می آورد که پس از این جنایت حکومت کمونیستی مائو، هیچ یک از 

هنگ کنگی ها دیگر به بازگشت به سرزمین اصلی فکر نکردند.
چینــگ چئونــگ و همتایانــش هویــت جدیــدی را در هنگ کنگ بر اســاس 
سخت کوشی، همبستگی و غرور ایجاد کرده بودند. اگرچه آنان به چین پشت کردند 
اما هرگز فراموش نکردند که چینی هستند، به خصوص که هنگ کنگ هنوز به دست 
مدیران بریتانیایی اداره می شــد. از زمان کنترل بر این منطقه از بیش از یک قرن قبل 
به عنــوان انبار تجاری که از آنجا تریاک غیرقانونی به چین قاچاق می شــد، حاکمان 
اســتعماری آن جزیره ترجیح داده بودند به قول «الیزابت ســین» مورخ، امور را با 

«کمترین تلاش و بیشترین مبادلات اقتصادی» مدیریت کنند.
خشــن ترین و ســیاه ترین روزهای هنگ کنگ مربوط به ســال ۱۹۶۷ و زمانی بود 
که هرج ومرج انقلاب فرهنگی چین به آن ســوی مرز ها ســرازیر شد. حامیان مائو با 
حمایت حزب زیرزمینی بمب گذاری هایی را انجام دادند و کودکان را که در خیابان ها 
بازی می کردند، ســلاخی کردند. تا ماه سپتامبر آن ســال ۵۱ نفر (از جمله ۱۰ افسر 
پلیس) کشته شدند. اکثریت قاطع هنگ کنگ علیه معترضان بودند و تمایل جدیدی 

به تقویت پلیس ایجاد شد.
این اعتراضات همچنین آگاهی دولت را نســبت به مشکلات اجتماعی افزایش 
داد و پایه هــای اعتراضــات چند دهه ای را پی ریزی کرد. هــدف اکثر اعتراضات این 
بود که همه چیز را نه به ســمت هرج ومرج چین بلکه به سمت آن چیزی که مردم 
هنگ کنگ می خواستند ببینند، پیش ببرند. معترضان برای بهبود آموزش و خدمات 
اجتماعی مبارزه کردند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دولت ساعات کار را کاهش داد، 
یک سیستم آموزش رایگان اجباری ایجاد کرد، مسکن عمومی جدید ساخت و شروع 
به ارائه خدمات اولیه پزشکی و رفاه اجتماعی کرد. همچنین، قانون جدیدی افزوده 
شــد که برای هرگونــه تجمع عمومی نیاز به مجوز از پلیــس دارد. پلیس به ندرت 
درخواســت تجمعات را رد می کرد. «لئو گودســتاد» چهره دانشگاهی که در دولت 
اســتعماری خدمت می کرد، تخمین می زند که به طور متوسط سالانه بیش از ۱۸۰ 
اعتراض بین سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ رخ داده بود. او می گوید: «اعتراضات عمومی 
و فعالیت های سیاسی در دهه ۱۹۷۰ باعث ایجاد آگاهی نسبت به حاکمیت قانون، 

حقوق اجتماعات عمومی و آزادی بیان شد».
در دهه ۱۹۸۰ هنگ کنگ فاقد دموکراســی بود، با این وجود، دارای یک سیســتم 
حقوقی مســتقل، مطبوعاتی آزاد و تأثیرگذار و قوی و آزادی های مدنی و اقتصادی 

ریشه دار بود. این دنیایی بود که چینگ و همتایانش به ارث بردند.
در سال ۱۹۸۱ «چینگ» اولین روزنامه نگار هنگ کنگی بود که از چین بازدید کرد. 
در ســال ۱۹۸۹ او چندین هفته را در میان دانشجویان معترض و متحصن در میدان 
تیان آنمــن در پکن گذراند و درمــورد مطالبات آنان برای اصلاحــات دموکراتیک و 
پایان دادن به فساد حزب کمونیست حاکم گزارش داد و با آنان همدردی کرد. زمانی 
که مشخص شد سرکوب در راه است، به او دستور داده شد که به هنگ کنگ بازگردد 

و در سوم ژوئن به هنگ کنگ بازگشت. تا تاریخ چهارم ژوئن صد ها، اگر نگوییم هزاران 
معترض، در اطراف میدان تیان آنمن کشته شده بودند.

قتل عام در پکن باعث ایجاد انفجاری سیاســی در سراسر هنگ کنگ شد. در سال 
۱۹۸۴ بریتانیا توافق نامه ای را برای بازگرداندن قلمرو به چین در ســال ۱۹۹۷ امضا 
کرده بود که بر اساس فرمول «یک کشور، دو سیستم» تهیه شد. در مذاکراتی که با این 
ایده مطرح شد، هنگ کنگی ها نماینده ای نداشتند. طبق مذاکرات وعده داده شد که 
آن قلمرو به مدت ۵۰ ســال از «درجه بالایی از خودمختاری» برخوردار خواهد بود. 
با وجود این اعتراضات این حس را ایجاد کرد که آزادی هایی که در دهه های گذشته 
از طریق مدیریت پایدار، موفقیت تجاری، اعتراض مردمی و حاکمیت قانون به دست 
آمده بود، تحت حاکمیت پکن پایدار نخواهد ماند. تقریبا یک میلیون نفر در هنگ کنگ 
راهپیمایی کردند؛ زیرا شــایعاتی درباره سرکوب قریب الوقوع منتشر شد. پس از آن 

چینگ و ۴۰ همکارش از «ون وی پو» استعفا دادند.
یکی از کسانی که در راهپیمایی شرکت کرده بود، جوانی به نام «جیمی لای» بود. 
او که درست در آن سوی مرز به دنیا آمده بود، در سال ۱۹۵۹ زمانی که ۱۲ ساله بود، 
بر روی قایق عازم مســتعمره شــد. او که کودک کار بود و در تجارت پارچه کار کرده 
بود، در نهایت مدیر کارخانه شــد و ســپس خط تولید لباس خود را تأسیس کرد. در 
سال ۱۹۸۹ او تی شرت هایی را برای حمایت از دانشجویان در میدان تیان آنمن تولید 
کرد و تمام ســود حاصل از فروش آن را برای یک گروه طرفدار دموکراســی ارسال 
کرد. او می گوید: «من فکر می کردم این یک نقطه عطف است. البته این اشتباه بود و 

خوش بینی بی موردی داشتم».
چرخش به سمت سرکوب

بسیاری فکر می کردند که چین به وعده دو سیستمی خود عمل نخواهد کرد؛ مگر 
اینکه مردم راه های روشــنی برای دفاع از خود داشته باشند. چینگ در مقاله ای در 
روزنامه تایوانی «چاینا تایمز» هشــدار داد که چین به وعده های خود عمل نخواهد 
کــرد. پس از تحویــل آخرین منصب باقی مانــده بریتانیایی از ســوی «کریس پتن» 
فرماندار استعماری بریتانیا در هنگ کنگ نگرانی زیادی درمورد پایبندی رهبران چین 
به وعده شــان وجود داشــت. «پتن» در آن زمان گفت که تحت فرمول «یک کشور، 
دو سیســتم مردم هنگ کنگ باید اینجا را اداره کنند. وعده همین اســت و این همان 

سرنوشت تزلزل ناپذیر است».
در ســال ۲۰۰۸، «چینــگ» پــس از گذراندن دو ســال زندان در چیــن به اتهام 
مظنون بودن به جاسوسی فرهنگ اعتراض را در حال شکوفایی دید. در سال پس از 
آنکــه حزب حاکم حق رأی عمومی را رد کرد، اعتراضات معروف به «انقلاب چتر» 

در هنگ کنگ آغاز شد.
در ســال ۲۰۱۹ دولــت به دنبــال ارائه قانونی بــود که اجازه مــی داد مظنونان 
مرتکب جرائم جنایی به ســرزمین اصلی چین تحویل داده شــده تا مجازات شوند. 
هنگ کنگی ها متوجه شــدند که حزب حاکم درصدد اســت که تمام اختیارات را به 
چین واگذار کند. در تابســتان آن سال بزرگ ترین اعتراضاتی که هنگ کنگ تاکنون به 

خود دیده بود، صورت گرفت.
جوانان چهره اصلی اعتراضات بودند. وکلا به بازداشت شدگان مشاوره حقوقی 
رایگان ارائه می دادند و حســابداران متعهد شــدند تا مبالغ درخور توجهی را برای 
حمایت از معترضان جمع آوری کنند. کارگران معمولی مَستر کارت ها را از فروشگاه ها 
خریداری می کردند تا بتوانند به صورت ناشــناس مواد غذایی و ماسک های گاز را به 
معترضــان اهدا کنند. در آگوســت ۲۰۱۹ میلادی ۲۰۰ هزار هنگ کنگی دســت های 
یکدیگر را گرفتند تا زنجیره های انســانی را تشکیل دهند که به طول ۵۰ کیلومتر در 
اطراف بندر می رســید. پلیس به زودی به شدت پاســخ داد. تعداد تظاهرات ها و گاه 
به خشونت کشیده شدن آن افزایش یافت. در مواجهه با چنین مخالفتی لایحه کنار 
گذاشــته شــد. با وجود این «کری لام» مدیر اجرائی سرسخت و مورد حمایت حزب 
کمونیست چین در هنگ کنگ در سمت خود باقی ماند. هیچ ژست آشتی جویانه ای 

نسبت به معترضان به نمایش گذاشته نشد.
در عوض، حزب کمونیست تلاش خود برای تغییر وضعیت را به صراحت اعلام 
کرد: هویت هنگ کنگ که در اواخر قرن بیســتم ایجاد شد و سنت اعتراض مستقلی 
که همراه آن بود، یک تهدید محسوب می شود. در ماه می ۲۰۲۰ چین اعلام کرد  قرار 
اســت قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ وضع شود که علاوه بر قانون اساسی 
قوانینی را علیه جدایی، براندازی، تروریســم و تبانی بــا قدرت های خارجی اعمال 
می کند. متن نهایی این قانون تنها ســاعاتی پیش از ابلاغ در ســاعت ۲۳ تاریخ ۳۰ 

ژوئن منتشر شد. حتی به «لام» نیز از پیش جزئیاتی نشان داده نشده بود. بازداشت ها 
خیلی زود شروع شد.

تقریبا هر دموکرات برجسته ای در هنگ کنگ اکنون یا در زندان یا در تبعید است. 
تار و پود کلیســاها، روزنامه ها، مؤسسات خیریه، اتحادیه های کارمندان دولت که لرد 
پتن در هنگام تحویل دادن منصب از آن تجلیل کرد، اکنون از هم پاشــیده شــده اند. 
یک کمیته امنیت ملی با الگوبرداری از همتای خود در ســرزمین اصلی چین فراتر 
از بقیه بخش های دولت هنگ کنگ قرار دارد. در تاریخ اول جولای بیست و پنجمین 
سالگرد تحویل هنگ کنگ از ســوی بریتانیا «جان لی» پلیس و رئیس امنیتی سابق 
به عنوان رئیس اجرائی هنگ کنگ ســوگند یاد کرد؛ اولین فردی که از سوی نیرو های 

امنیتی برگزیده شد.
غروب آزادی

پس از تحمیل قانون امنیت ملی در ســال ۲۰۲۰ نقش او به عنوان وزیر امنیت او 
را به یک محرک اصلی در ویرانی شــهر تبدیل کرد. او باوجود منفورشــدن گسترده 
در قلمروی هنگ کنگ از میان فهرســت نهایی یک حزب انتخاب شد. بودجه پلیس 
هنگ کنگ در پنج سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته است و به این نیرو اختیارات 
گسترده ای اعطا شــده تا افراد و سازمان ها را بدون نظارت قضائی هدف قرار دهند. 

نزدیک به ۲۰۰ نفر مطابق استناد به قانون امنیت ملی بازداشت شده اند.
یکی از آنان «جیمی لای» بنیان گذار روزنامه «اپل دیلی» اســت که سود حاصل 
از فروش تی شرت خود را در سال ۱۹۸۹ به دانش آموزان میدان تیان آنمن اهدا کرد. 
در دهه ۲۰۰۰ این نشریه به تأثیرگذارترین نشریه طرفدار دموکراسی هنگ کنگ تبدیل 
شــد. با این وجود، با گذشت زمان شــرکت های بزرگ مختلف از ترس اینکه از بازار 
چین حذف شــوند، درج تبلیغاتشان در آن نشــریه را متوقف کردند. در سال ۲۰۰۸ 
ســوء قصدی علیه او صورت گرفت. «نکست دیجیتال» شرکت مادر اپل دیلی هدف 
تلاش های بی وقفه برای حمله از ســوی هکر ها قرار گرفت. در سال ۲۰۱۹ حکومت 
چین خواهر «لای» را از ســرزمین اصلی چین به هنگ کنگ فرستاد با این پیام که اگر 
لای روزنامه اش را تعطیل نکند، چین خواهرزاده اش را روانه زندان خواهد کرد. لای 

این هشدار را نپذیرفت و در آگوست سال ۲۰۲۰ خود بازداشت شد.
به مرور سایر رسانه های خبری مهم طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ نیز تعطیل 
شــده اند. اکنون روزنامه های طرفدار پکن در هنگ کنگ فعال هســتند. اگر به یکی 
از اهداف آنان تبدیل شــوید و درباره تان بنویســند، می توانید انتظار شــنیدن صدای 
ضربه زدن به در خانه تان در نیمه شــب را داشته باشید. فرهنگ ترس و گزارش دهی 
به شــرکت های های املاک، مدارس، دادگاه ها و دانشگاه ها نفوذ کرده است. برخی 
از معلمان که به صراحت سخن می گویند، گواهینامه کاری خود را از دست داده اند. 
برخی دیگر اخطار دریافت کرده اند. مقام ها یک خط تلفن ناشناس برای خبرچینی را 
ایجاد کرده اند تا شهروندان در مورد یکدیگر گزارش دهند. بیش از ۲۵۰ هزار گزارش 
از این دست در دو سال گذشته ثبت شده است. چهره های دانشگاهی دانشگاه های 
ســطح بین المللی در هنگ کنگ پژوهش در مورد موضوعاتی را که حزب حساس 
می داند مانند تایوان، مذهب در ســرزمین اصلی چین و افکار عمومی در هنگ کنگ 
متوقف کرده اند. آنان می گویند: «ما به پژوهشــگران در ســرزمین اصلی چین نگاه 

می کنیم و آینده خود را در آنان می بینیم».
صعود «شــی جین پینگ» به قدرت در سال ۲۰۱۲ تغییری را نشان داد که منجر 
به اســتفاده مســتقیم چین از عوامل خود در هنگ کنگ شد. شی احیای مجموعه 
امنیــت ملی را در دســتور کار قرار داد. برخلاف غرب کــه در آن نگرانی ها در مورد 
امنیت ملی بر روی تهدیدات خارجی متمرکز اســت، در چین نگرانی ها شامل همه 
تهدیدات برای تسلط حزب بر قدرت می شود. در شرایط آشکار سرکوبگرانه حکومت 
شی، هنگ کنگ از ســوی پکن کمتر به عنوان موتور رشد و بیشتر به عنوان یک مکان 
براندازی قلمداد می شود. زمانی که پکن قانون امنیت ملی هنگ کنگ را اعلام کرد، 

شرکت های تجاری شهر هیچ مخالفتی با این موضوع ابراز نکردند.
به افرادی که مخالف قانون جدید امنیت ملی بودند، اخطار هایی داده بود. اخطار 
معمولا از طریق یک تماس تلفنی مرموز و گاهی از طریق آشنایان قدیمی در کلیسا 
به فرد مورد نظر انتقال داده می شــد. بی اعتنایی به هشــدار خطر بازداشت را برای 
فرد به همراه داشــت. یک نماینده سابق هنگ کنگی می گوید: «به یکی از همکارانم 
هشدار داده شد که بهتر است زودتر هنگ کنگ را ترک کنی اما او به این هشدار توجه 

نکرد. اکنون او در زندان است».
منبع: اکونومیست

چگونه یک هنگ کنگ آزاد پس از ۲۵ سال
 به دولتی پلیسی تبدیل شد؟

آناتومی پاکسازی

ادامه از صفحه اول


